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منطق مـا، منطق ملـت ما، منطـق مؤمنین، منطـق قرآن 
اسـت »انـالله و انـا الیـه راجعون«. بـا ایـن منطق هیچ 
قدرتـى نمى توانـد مقابله كنـد. جمعیتى كـه، ملتى كه، 
خـود را از خـدا مـى دانند و همـه چیز خـود را از خدا 
مـى داننـد و رفتـن از اینجـا را به سـوى محبـوب خود 
مطلـوب خـود مى داننـد، با این ملـت نمى تواننـد مقابله 
كننـد. آنهـا گمان مـى كنند كه بـا ترور شـخصیت ها، 
تـرور اشـخاص، مـى توانند بـا این ملـت مقابلـه كنند و 
ندیدنـد و كـور بودند كـه ببینند كه در هـر موقعى كه ما 
شـهید دادیـم ملت ما منسـجم شـد. ملتى كه قیـام كرده 
اسـت در مقابـل همه قـدرت هـاى عالم، ملتى كـه براى 
اسلام قیـام كرده اسـت، بـراى خدا قیـام كرده اسـت، 

براى پیشـرفت احـكام قرآن قیـام كرده اسـت، این ملت 
را بـا ترور نمى شـود عقـب راند. 

آنهـا گمان مى كننـد كه افكار مؤمنین و ملت به پا خاسـته 
مـا همچون افـكار غربزده ها و غرب اسـت كه جـز به دنیا 
فكـر نمى كنند و جز متـاع دنیا را نمى بیننـد. گرچه خود 
واقعـه و خود این افرادى كه شـهید شـده انـد در نظر همه 
مـا عزیـز و ارجمندند و آقـاى رجایى و آقـاى باهنر هر دو 
شـهیدى هسـتند كه با هم در جبهه هاى نبرد بـا قدرتهاى 
فاسـد هم جنگ و همـرزم بودند و مرحوم شـهید رجایى به 
من گفتند كه من 20 سـال اسـت كه با آقـاى باهنر همراه 
بـودم، و خداونـد خواسـت كه با هـم از ایـن دنیا هجرت 
كنند و به سـوى او هجرت كننـد. آن كوردلانى كه گمان 

كـرده انـد كه جمهـورى اسلامى با نبـود چنـد نفر بین 
خواهـد رفت و سـقوط خواهد كرد، آنها افكارشـان، افكار 
اسلامى نیسـت و از اسلام خبرى ندارند و از ایمان اطلاعى 
ندارند و افكارشـان، افكار مادى اسـت و بـراى دنیا كار مى 

كننـد و به هواى دنیا هسـتند. 
شـهادت این دو بزرگوار براى من بسـیار مشـكل است ولی 
در عیـن حال مـى دانم كه آنهـا به رفیق اعلا متصل شـده 
انـد و براى آنها آرامش هسـت و این طـور گرفتارى هایى 
كـه الان بـراى ما هسـت دیگر بـراى آنها نیسـت و آنها 
رسـیدند به مطلـوب خودشـان و از این جهت بـه آنها و به 
خانـواده هـاى آنها و ملت اسلامى تبریك عـرض مى كنم 

كه چنین شـهدایى تقدیـم مى كنند. 

ملتی که برای خدا قیام کرده با ترور، عقب رانده نمی شود
بخشی از پیام حضرت امام خمینی)ره( به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر     

 مبارزه بین حق و باطل
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نخسـت‌وزیری، حسـادت رئیس‌جمهورِ متمایل بـه غرب را 
برانگیخت تا بارها، زبان به بدگویی نخسـت‌وزیرش بگشـاید 
و بکوشـد تـا او را از دولـت دور کند. اما، حمایـت مردم و 
نمایندگان مجلـس، این تلاش را نافرجام گذاشـت. برخلاف 
بنـی صدر که پس از سـالها زندگی در پاریـس، در روزهای  
پیروزی انقلاب به ایران برگشـته بود؛ رجایـی، از مبارزین و 
انقلابیون قدیمی و ممتازی بود که بارها، سـابقهی‌ بازداشـت، 
حبـس و شـکنجه را در زندان‌های رژیم شاهنشـاهی ایران 
داشـت. او اگرچـه معلـم بـود، بـا ارادت ویژه و عشـق به 
امـام خمینی بـرای رهایی کشـورش از سـلطهی‌ آمریکا و 
حکومت وابسـتهی‌ پهلـوی، تلاش مک‌یرد. نخسـتین بار در 
سـال 1342 )1963( توسـط ساواک دسـتگیر و بازداشت 
شـد. 50 روز در حبس ماند و بعـد از آزادی، دوبـاره وارد 

میدان مبارزه شـد. 
سـال 1353 )1974( کـه دسـتگیر شـد، آزاد‌یاش 
بیـش از 4 سـال طول کشـید. در ایـن مـدت، از هر راهی 

وارد شـدند تـا او را وادار بـه اعتـراف علیه دیگـر مبارزان 
کننـد. نزدیک بیسـت مـاه، در زنـدان انفرادی، حبسـش 
کردنـد. این مدت زنـدان انفرادی، در مورد افـراد نادری از 
مبارزیـن اتفاق افتاده اسـت. وقتی این حبس انفـرادی مؤثر 
نیفتاد، به »کمیته مشـترک ضدخرابکاری« منتقلـش کرده و 

تحت شـدیدترین شـکنجه‌ها قـرارش دادند: 
»آن سـال که من کمیتـه را می‌گذراندم، 
واقعـاً جهنمـی بود که بیسـت روز تمـام مرا 
می‌زدنـد و هیـچ مسـئله‌ای را هـم عنـوان 
نمی‌کردنـد و فقـط اظهـار می‌کردنـد کـه 
»حـرف بزن« یـا اینکه روزها چندین سـاعت 
سـرم را بـه پنجه‌هایـم بـه حالـت رکـوع 
می‌بسـتند و اظهـار می‌کردند کـه درجا بزنم 
و اینکـه صلیـب می‌کشـیدند و می‌بسـتند و 
آویـزان می‌کردنـد تا اینکه صحبـت کنم. ما 
هـم روزها و شـب‌ها کتک می‌خوردیـم و 14 

ماه این مسـئله طول کشـید.«
آثار این شـکنجه‌ها، سـالها بر تـن رجایی باقی بـود. او، 
ایـن آثار را به‌عنوان سـند زنـده، با خود به سـازمان ملل برد 
و وقتی در ییک از نشسـت‌های حاشـیهی‌ جلسـهی‌ شورای 
امنیـت، بـا پرسـش خبرنـگاران از وضعیـت گروگان‌های 
آمریکایـی در ایـران روبرو شـد، کفش و جورابـش را از پا 

درآورده و روی میـز گذاشـت و گفت: 
»مـن چندیـن سـال در زندان‌هـای رژیم 
شـاه معـدوم زندانی کارتـر و آمریـکا بودم. 
آثـار شـکنجه و سـختی‌هایی کـه در زندان 
بـر مـن روا شـد بعـد از چهـار سـال هنوز 
بـر بدنم نمایـان اسـت... مـن دو سـال تمام 
ضربـات شلاق‌های کارتـر را بـر پـای خود 
احسـاس کـردم و ایـن در حالی اسـت که ما 
بـا گروگان‌ها در جاسوسـخانه، رفتاری کاملاً 

انسـانی داریم.«

هشتم شـهریور سـال1360 )30 آگوسـت 1981(، 
سـاعت حوالـی سـه بعدازظهـر. صـدای انفجـار مهیبی، 
تهران‌یهـا را متحیـر کرد. بـا اینکه کشـور درگیر جنگ 
بـود و هواپیماهای صدام، هـر روز گوشـه‌ای را هدف قرار 
م‌یدادنـد، اما انفجـار روز هشـتم، با همـهی‌ انفجارها فرق 
مک‌یرد. دود در آسـمان تهران بلند شـد و مردم، سراسـیمه 
به‌سـوی کانـون دود و آتـش سـرازیر شـدند. سـاختمان 
نخسـت‌وزیری بـود کـه منفجـر شـده بـود و در آتـش 

م‌یسـوخت. 
اولین پرسـش مـردم نگـران، از »رجایی و باهنـر« بود؛ 
»محمدعلـی رجایـی« رئیس‌جمهور و »محمدجـواد باهنر« 
نخسـت‌وزیر. رجایـی، 39 روز پیـش در جریـان انتخابات 
زودهنـگام ریاسـت جمهـوری، اکثریـت آرای ایران‌یهـا 
را کسـب کرد و به ریاسـت جمهـوری رسـید. او، دومین 
رئیس‌جمهـور ایـران بعـد از »ابوالحسـن بن‌یصـدر« بود. 
بن‌یصـدر، پـس از رأی نماینـدگان پارلمان  بـه عدمک‌فایت 
سیاسـ‌یاش، از کشـور گریختـه و بـه اروپـا رفتـه بـود. 
طرفـداران شـبه‌نظامی بن‌یصدر در سـازمان مجاهدین خلق 
)منافقیـن(، بعد از عـزل او از ریاسـت جمهوری، رسـماً با 
جمهوری اسلامی، اعلام جنگ کرده و با ترور و کشـتار، 
کوشـیدند تا قدرت را به دسـت گیرند. 7 تیر سـال 1360 
)28 ژوئـن 1981( بـا کار گذاشـتن بمب در سـاختمان 
»حـزب جمهوری اسلامی«، تعـداد زیـادی از نمایندگان 
مـردم در  پارلمان، اسـاتید دانشـگاه و رهبـران انقلابی از 
جمله »دکتر سـید محمد بهشـتی« را ترور کردنـد. دو ماه 
از آن عملیات تروریسـتی م‌یگذشـت کـه رئیس‌جمهور و 
نخسـت‌وزیر، هدف ترور قرار گرفتند. روز هشـتم شـهریور 
)30 آگوسـت(، جلسـه شـورای امنیت کشـور با حضور 
رئیس‌جمهور، نخسـت‌وزیر و مقامات دیگر برگزار م‌یشـد. 
ییک از اعضای سـازمان مجاهدین خلـق )منافقین( بمبی را 
وارد جلسـه کـرده و دقایقی بعد، سـاختمان را ترک مک‌یند 
تـا آتش کینهی‌ ضدانقلاب، این بار از دفتر نخسـت‌وزیری 

شود. بلند 
محمدعلـی رجایی، در شـرایطی به ریاسـت جمهوری 
رسـید که پیـش از آن در منصب نخسـت‌وزیری، محبوبیت 
قابل‌توجهـی در میان مـردم به دسـت آورده بـود. زندگی 
 سـاده، مشـی مردمی، اقتـدار و کارآمدی رجایی در پسـت 
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حسین)ع( مظهر خشم انقلابی
حسـین بن علـی)ع( را با خون 
با مبـارزه بـا انقلاب و با شـهادت 
عجیـن م‌ییابیـم. یعنی بایـد گفت 
مظهر جهاد، مظهر شـهادت، مظهر 
حرکت و نهضت و پرخاش و خشـم 
انقلابـی و الهی اسلام حسـین بن 
علی)ع( اسـت. طاغوت و طاغوتیان 
و همـه عمـال بیگانه م‌یخواسـتند 
عنصـر اسلام را در درون امـت ما 
بـه صورتی پوسـیده رخـوت آور و 
از  بسـیاری  درآورنـد.  مسخ‌شـده 
سـرمایه‌های عظیم معنوی اجتماعی 

و اسلامی مـا را در بین جامعـه ما آن‌چنـان کوچک و 
محـدود و واژگونه جلـوه دادند که روح و حقیقتش تهی 
شـد و تنها قالبی بسـیار مسخ‌شـده از آن برجـای ماند. 
امـام حسـین)ع( کـه درس عدالت، مبارزه، ایسـتادگی 
و مقاومـت مـ‌یداد در جامعـه و در امـت مـا او و یاران 
و خاندانـش به‌تدریـج به‌صـورت مظهـری از ضعـف 
درآمـده بودنـد بطوریکـه به‌تدریج عاشـوراها و مجالس 
عزاداری در بین ما شـیعیان نه‌تنها شـورانگیز بیدارکننده 
و تحرک‌آفریـن نبود بلکه متأسـفانه به صورتی سـردکننده 
و رخوت‌انگیـز و ضعـف آور و زبون پرور منعکس شـده 
بود. دشـمن م‌یخواسـت همه سـرمایه‌های ارزشـمند را 
از مـا بگیـرد و آن‌هـا را مسـخ کند تا ما محروم شـویم 
و نتوانیـم بـا تکیه بـه آن‌ها راهمـان و راه حق اسلام را 

ادامـه دهیم.

معاویه، حسین)ع( را نصیحت می‌کند!
امـام حسـین )ع( در زندگ‌یاش حتی قبـل از آنکه 
ماجـرای کربلا را آغاز کند مظهر خشـم خـدا در برابر 
ظالمـان بـود. معاویـه در یـک نامه بـه خیال خـود امام 
حسـین)ع( را نصیحـت کرد کـه: گویا شـنیده‌ام با این 
و آن رابطـه برقرار کرده‌ای کسـانی با تو آمدوشـد دارند 
و گویـا خیـال فتنه‌انگیزی و ایجـاد تفرقـه در بین امت 
اسلام داری. مـن تو را بیـم م‌یدهم از آنکه مبـادا خود 
را در فتنه گرفتار سـازی و دسـت بـه تفرقه‌افکنی در بین 
امـت اسلام بزنـی! در ایـن نامه بـا چهـره نصیحت‌گر 
اندرزگویی با حسـین بن علی)ع( وارد صحنه شـده بود. 
بـا عوام‌فریبـی و بـا ظاهری آراسـته حضـرت را دعوت 
بـه آرامـش و حفـظ امنیـت و جلوگیـری از اخلال و 
تفرقه‌انـدازی مک‌ینـد و درخواسـت ایجـاد یک محیط 

امـن و از این قبیل توصیه‌هـا را در نامـه‌اش دارد. 
امـا آن حضرت در پاسـخ همین نامـه فرازهایی تند 
و روشـنگر در پاسـخ معاویه فرمود. ازجملـه این بود که 
فرمـود: تو به مـن گفته بودی کـه من خـود را در فتنه 
نیفکنـم و گرفتـار فتنه نکنـم درحالک‌یه ریشـه فتنه تو 
هسـتی و اصلاً مظهر فتنه و سرچشـمه فسـاد تو هستی. 
تـو گفته‌ای کـه من به فکـر درافتـادن با تو نباشـم من 
م‌یترسـم اگـر چنانچه به این فکر نباشـم مسـئول باشـم. 
اگـر من در فکـر مبـارزه با تو نباشـم در پیشـگاه خدا 
احسـاس نافرمانـی و عصیـان مک‌ینـم. مگر تـو نبودی 
کـه حجر بـن عـدی و یـاران دلاور و مبـارزش را که 
جـز حـق نم‌یگفتند شـهید کـردی؟ مگر تـو نبودی 
کـه فرمـان دادی هرکـس بر دیـن علی )ع( اسـت او 
 را از حکومـت عـزل و برکنار کنند و حقـش را بگیرند

و حقوقـش را قطع کننـد؟ مگر دین 
علـی )ع( جـز دین خداسـت؟ مگر 
دین علـی)ع( جز دیـن محمد)ص( 
و جـز دیـن قرآن اسـت؟ تـو با حق 

درافتادی. 

عده‌ای می‌گفتند: چـرا مبارزه؟ 
مقاومت؟ چرا 

رهبر عالیقدرمان آیه الله العظمی 
امـام خمینـی، عاشـورای مـا را زنده 
کرد و حسـین بن علـی)ع( را از آن 
زوایای تاریـک تاریخ کـه گردوغبار 
رفتـار ناهنجارمـان در طـول قـرون 
چهـره تابناکش را پشـت ابرهای تیره مخفی سـاخته بود 

وارد صحنـه کرد.
ی‌کدفعـه صحنه عـوض شـد. همـان نیروهایی که 
سـالیان دراز بـر بـاد م‌یرفـت و این سـرمایه‌های عظیم 
نابـود م‌یشـد و کسـی خبـر نداشـت که چگونـه این 
نیروهـای عظیـم در بطن جامعـه شـیعه و در بطن جامعه 
اسلامی ما وجـود دارد ناگهـان این نیروها بـالا آمد و 
به‌صـورت یـک مـوج و یـک اعتـراض شـد و به‌صورت 
یکپارچـه گره شـد و دشـمن را لرزاند. لذا رهبـر را در 
شـب دوازدهـم محـرم که همـان شـب پانزده خـرداد 
بود دسـتگیر کردنـد و روز بعد مـردم تظاهرات عظیمی 
برپا کردند و دشـمن هم حمله شـدید و کشـتار فجیع و 

سـهمگین و وحشـیانه‌ای به راه انداخت.
آن روز عـده‌ای م‌یگفتنـد ایـن حرکت‌هـا برای 
چیسـت؟ این مشـت به سـندان کوبیـدن اسـت؛ ما با 
دسـت تهـی در برابر چه کسـی مقاومت کنیـم؟ برویم 
بازهم برگردیم به گوشـه مسـاجد و تکیه‌هـای خودمان 
و همان‌جـا زمزمه کنیم و توسـل داشـته باشـیم همین و 
همیـن. چـرا بیـرون آمدیم و چـرا مبـارزه و پرخاش 
کردیـم؟ عـده‌ای بنـا کردند سمپاشـی کردن. شـاید 
درسـت مثل سمپاشـی کـه بعد از شـهادت حسـین بن 

. مک‌یردند  علـی)ع( 

نباید آرام نشست
مرحلـه اول انقلاب را گذراندیـم و اکنون به مرحله 
دوم کـه مرحله پرمسـئولیت و خطیر سـازندگی اسـت 
رسـیده‌ایم؛ مرحلـه‌ای کـه کوچ‌کتریـن مسـامحه و 
سـهل‌انگاری مسـاوی با شکست است مسـاوی با از دست 
دادن حیثیـت و دسـتاورد انقلاب ما اسـت. ما هسـتیم و 

وظیفـه خطیر مرحلـه دوم انقلابمان.
امیدواریـم همان‌گونه کـه با الهـام از حادثه کربلا و 
نهضت حسـینی رسـالت قبل از انقلابمان رسـالت حسین 
)ع( و یارانـش بود رسـالت مرحله دوم انقلابمان رسـالت 
امام سـجاد)ع( و زینب )س( و بازماندگان او باشـد. مگر 
آن‌هـا آرام نشسـتند؟ مگر نـه اینکه همان انقلاب را به 
همه‌جـا بردنـد و گفتند و نشـر دادند و حادثـه کربلا را 
گرم و پرتپش نگه داشـتند و در سراسـر بستر امت اسلامی 
گسـترانیدند و از دسـتاورد انقلاب پاسـداری کردند؟ ما 
امروز مسـئولیت سـنگینی داریم؛ ما برای سـاختن جامعه 
اسلامی خودمان راه طولانـی و درازی در پیش داریم؛ ما 
برای بـارور کـردن فرهنگ غنـی اسلام‌یمان در بین 
جوانان نسـلمان رسـالت سـنگینی برعهده داریم. مسئله 

تمام نشـده است. 

این سـفر، در مهرمـاه 1359 )سـپتامبر1980(، انجام 
شـد. آن روزها، رجایی نخسـت‌وزیر بود و به‌عنوان نخستین 
مقـام عال‌یرتبهی‌ جمهوری اسلامی ایران، در سـازمان ملل 
حاضر شـده و سـخنرانی کرد. سـخنرانی رجایی، تحت تأثیر 
حملـهی‌ ارتـش عراق بـه خاک ایـران قـرار گرفـت. او، 
کوشـید تا پشـت پردهی‌ تجاوز صدام را افشـا کرده و دست 
آمریکا و هم‌پیمانانـش را در این تجـاوز، رو کند. رجایی در 
نطقـش، هم بشـارت داد به مظلومین جهان، هـم دادخواهی 

کرد و هـم اعلام مبـارزه و مقاومت:
»مـردم محروم دنیا و نیز همه کسـانی که 
از شـرق و غـرب سـرخورده‌اند، بایـد بدانند 
کـه انقلاب اسلامی مـا راهی نو بـرای همه 
مسـتضعفین جهان گشـوده اسـت. انقلاب ما 
اسـتقلال را بـا نیروی ملـت به دسـت آورده 
و بقـای آن را نیـز با فـداکاری خـود آنان و 
بی‌نیـازی از دیگـران تضمین خواهـد کرد. 
مـا معتقدیم و به تجربـه دریافته‌ایـم آنچه در 
جنـگ سرنوشت‌سـاز اسـت ایمـان و اعتقاد 
جنگنـدگان می‌باشـد، نـه سلاح و مهمات. 
و بـر ایـن اسـاس از هـم اکنون بـا قاطعیت 
اعلام می‌داریم کـه در ایـن جنگ تحمیلی، 
ایمان اسلامی و انقلابی مـردم، برنده واقعی و 
اصلـی خواهد بود نـه آواکس‌های آمریکایی 
و نـه توپولوف‌هـای روسـی... مـا بـه دنیـا 
ثابـت می‌کنیم، بـدون اینکـه بـرای مبارزه 
با اسـتعمار غـرب بـه دامن اسـتعمار شـرق 
پنـاه بریـم، قادریم روی پای خویش بایسـتیم 
و بـرای حفظ اسـتقلال خود بیشـترین بها را 

بپردازیم.«
این مـرد، کـه چنیـن ب‌یمحابـا و جسـورانه، در قلب 
آمریـکا، از نقـش آمریـکا در تجـاوز بـه ملت‌هـا سـخن 
م‌یگویـد، همان اسـت کـه در جـای دیگری گفتـه بود: 

»اگـر آمریکا و همفکرانش به ما بگویند، 
سـازش کنید تا گندم به شـما بدهیـم، ما یک 
نـان را ۳۶ میلیون نفری خواهیـم خورد ولی 

زیـر بار این ذلـت نخواهیم رفت.«
رئیس‌جمهور 48 سـالهی‌ ایران، در بیـان این حرف‌ها، 

تعـارف نداشـت. او، خـود، طعم فقـر و نداری را چشـیده 
بود. پدرش را در چهارسـالگی از دسـت داده و در نوجوانی 
وارد بـازار کار شـده بود. دست‌فروشـی را هـم تجربه کرده 
بـود. نوجوان دسـت‌فروش آن سـالها، در انتخابات ریاسـت 
جمهوری سـال 1360 )30 آگوسـت 1981( با اکثریت 
90 درصـدی رأ‌یدهنـدگان ایرانی، رئیس‌جمهور شـد و 
در هشـتم شـهریور 1360 )1981( ترور شد و به شهادت 
رسـید. رجایی در بین ایران‌یها به خاطر زندگی بسـیار سـاده 
و در تـراز اقشـار ضعیـف و همچنین روحیـه عدالت‌خواه، 
مردمی و امپریالیسـم سـتیز‌یاش محبوبیتی فوق‌العاده دارد.

قاتلان رییس‌جمهور رجایی )روسـا و میلیشـیای سازمان 
مجاهدیـن خلـق( هم‌اکنـون آزادانـه در اروپـا زندگـی 
مک‌یننـد و هـر از چندی در یکـی از پارلمان‌هـای غربی 
راجـع به حمایت جمهـوری اسلامی از تروریسـم و لزوم 
توجـه به حقوق بشـر داد سـخن م‌یدهند و سیاسـتمداران 

آمریکایـی و اروپایی برایشـان کـف م‌یزنند.

     زندانیِ آمریکا؛ رئیس جمهورِ ایران

     عده‌ای می‌گفتند: چرا مبارزه؟ چرا مقاومت؟
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عزیـزان! اگر همهی‌ ایـن وعده‌هایی که به مـا داده‌اند، 
چندین میلیـون برابر هم بکنند، مگر مـا را در زندگی 
مادی از شـاه معـدوم بالاتـر خواهد بـرد. و دیدیم که 
هر چه سـرمایه‌اش بیشـتر شد، فسـاد و جنایتش بیشتر 
شـد و اما مـا زندگـی آزاد و زندگی سـرافراز انقلابی 
را کـه به دسـت آورده‌ایم، نه‌تنها در مقابل زندگی شـاه 
گونه نخواهیـم داد، بلکه اگـر آن را میلیون‌ها برابر هم 

بکنند، برایش ذره‌ای ارزش قائل نیسـتیم.
مـن این جملـهی‌ تاریخی امـام، در برابـر محاصرهی‌ 
اقتصـادی آمریـکا را بـه شـما یـادآوری مک‌ینم، و 
بعـد به جمله‌ای کـه لازم اسـت در این زمـان به آن 
بپردازیم. وقتی آمریکا اعلام قطع رابطه و محاصرهی‌ 
اقتصـادی کـرد، به علت اینکـه ما در رژیـم منفور و 
معـدوم عـادت کرده بودیم به داشـتن ماشـین لوکس 
و داشـتن زندگی شـاهانه، منتظر بود که فلج بشـویم. 
امـام، جالب‌تریـن و عمیق‌تریـن جملـه را در رابطه با 
برخـورد ما با این مسـئله بیـان کردند کـه آمریکا با 

شـنیدن این جملـه کمرش شکسـت. زیرا کـه امام 
نگفـت ما هـر جور باشـد ماشـین آخرین  سیسـتم 
بـه دسـت م‌یآوریـم. آن جملـه ایـن بود کـه امام 
گفـت: »مـا روزه م‌یگیریـم«. ایـن جمله بـود که 
کمـر آمریـکا و هم‌فکرانـش را در صحنـهی‌ مبارزه 
حـق و باطل لرزاند و شکسـت. امـروز این جمله‌ها و 
ایـن حرکت‌ها انحرافی اسـت کـه گفته شـود ما از 
آمریـکا اسـلحه م‌یگیریم تا با آمریـکا بجنگیم. یعنی 
چه؟ اگـر آمریکا و همفکرانش به ما بگویند، سـازش 
کنیـد تـا گنـدم به شـما بدهیم، مـا یک نـان را ۳۶ 
میلیون نفـری خواهیم خـورد ولی زیر بـار این ذلت 

رفت. نخواهیم 
حرکـت مـا بـرای پیـروزی در این جنگ بـه یاری 
خدا چنین اسـت که از نظر تجهیزات تـا آن آخرین 
گلولهی‌ پیشـرفته‌ای را که بتوانیم بدون وابسـتگی و 
سرسـپردگی و بـدون کوچ‌کترین تمایلی بـه ظالم به 
دسـت بیاوریم، آن را بر سرشـان فـرو خواهیم ریخت.

مبـارزهی‌ بین حق و باطل و مبارزهی‌ بین مسـتضعف 
و مسـتکبر در طـول تاریـخ هیچ‌وقـت تعطیـل 
نشـده اسـت. تضعیف و تقویت وجود داشـته، ولی 
هیچ‌وقت تعطیل نبوده اسـت. هر مبارزه‌ای را شـما 
بررسـی کنید م‌یبینید که چـه در طول مبـارزهی‌ 
قبـل از پیروزی و چـه بعد از پیروزی انـواع موانع 
و مشـلاکت را بر سـر راه خود داشته اسـت، و کار 
اصلی مبارزین و انقلابیون این اسـت کـه این موانع 
را از سـر راه مبـارزه بردارند. طبیعی اسـت که برای 
برداشـتن این موانع سـرمایه‌گذاری هم لازم اسـت 

و این سـرمایه‌گذاری صـور مختلـف دارد. گاهی 
فقـط با کشـته شـدن تمـام م‌یشـود، گاهـی هم 
باید خانوادهی‌ آدم سـرگردان و حتی اسـیر بشـود، 
زمانی باید خانهی‌ آدم خراب شـود، گاهی لازم اسـت 
شـب‌ها و روزها گروهی از مردم کشـور آواره بشوند 
تا حقی در دنیا تحقق پیدا کند و باطلی از بخشـی از 
جهان برچیده شـود. همان‌طور که در تمام مسـائل 
زندگی جریان امور، دوره‌ای با مشـکل روبه‌روسـت 
و دوره‌ای بـا موفقیـت. مبـارزه هـم یک مسـئلهی‌ 

اجتماعی اسـت و دارای همین طبیعت اسـت.

توصیـه این بـرادر کوچکتان به شـما این اسـت که 
مبادا فشـارهای ظاهری ما را بـر آن دارد که از خط 
اصیـل انقلاب کوچ‌کترین انحرافی پیـدا کنیم. ما 
قطعات یدکـی، آن اندازه که از این شـیطان بزرگ 
طلب داریـم از حلقومش بیرون مک‌یشـیم. اما برای 
پیـروزی در ایـن جنگ تحمیلی سـاختگی، حاضر 
نیسـتیم برای ی‌کلحظه هم که شـده نوکری آمریکا 

را به خاطـر گرفتن قطعات یدکـی قبول کنیم.
پس عزیـزان! در مقابل ضدانقلاب داخلی هوشـیار 
باشـید و سـعی کنیـد در مقابـل حرکتی کـه در 
کشـورمان در جریان است آن اسـتدلال لازم را یاد 
بگیریـم. بـا بـرادران و خواهرانی که بیشـتر از ما 
و جریان‌های سیاسـی را تعقیب کرده‌اند، مشـورت 

کنیـم. مبادا ضدانقلاب ما را به راهـی بیاندازد که 
همـان راه آمریکا و هم‌فکرانش باشـد. ۲۰ میلیارد 
دلار کـه هیچ، ۲۰۰ میلیارد دلار و بلکه ۱۰۰ برابر 
و هـزار برابر و دو هزار میلیارد دلار، را هم در مقابل 

یک سـاعت زندگی آزاد عـوض نمک‌ینیم.
بزرگ‌تریـن سـرمایه‌داران غـرب را از بچگـی تا 
مـرگ مطالعـه کرده‌ایـم، دیدیم اگر یک انسـانی 
شرف نداشـته باشد، حیثیت نداشته باشـد، عدالت و 
آزادی را نفهمیده باشـد و عمـل نکند، ولو به‌ظاهر 
از بزرگ‌تریـن سـرمایه‌داران و مقتدرتریـن افراد 
روی زمیـن باشـد، ایـن آدم عاقبتش یـک عاقبتی 
کثیف و منحوس و منفور اسـت. ما دیگـر آن راه 

را نخواهیـم رفت.

مـا همه م‌یدانسـتیم کـه دشـمن اصلی ما ایـن مردک ]شـاه[ 
نیسـت، اما لازم بـود که این دانسـته ما بارز و آشـکار بشـود. 
ایـن کار به‌وسـیلهی‌ برادران مـا در گروگان‌گیـری ۵۲ نفر از 
جاسوسـان آمریکایی در لانه جاسوسـی صورت گرفت. به سـبب 
ایـن عمل، دنیـا به‌طور واضـح و آشـکار متوجه شـد که این 

لانهی‌ جاسوسـی اسـت نه سفارتخانه.
بـا این عمل فهمیده شـد کـه در کشـور ما، بـرای تصدی یک 
وزیـر، یـا بـرای روی کار آمـدن یک دولـت و هم بـرای دادن 
امتیـاز یـک روزنامـه، این لانهی‌ جاسوسـی اسـت کـه دخالت 
مک‌ینـد. تنها این نیسـت کـه بـه اوج عظمت ایـن جنایات پی 

بـرد، بلکه در خود کشـور ما هـم تمام مردم، چـه آن‌هایی که در 
خـط سیاسـی کار مک‌یردند و چـه آن‌هایی که در خط سیاسـی 
عمل نمک‌یردنـد، در مدت محـدودی با آن قـدرت خاصی که 
ایـن عمـل از خود نشـان مـ‌یداد، بـرای مـردم دورافتاده‌ترین 
روسـتاهای کشـورمان هم، این مسـئله روشن شـد که این محل 

اشغال‌شـده سـفارت آمریکا نبـود، بلکه لانهی‌ جاسوسـی بود.
وقتی آمریکا دسـتش رو شـد در اینجا، متوسل شـد به یک سری 
حـرکات بـارز و آشـکار ازی‌کطرف کـه مردم ما دشـمن اصلی 
را خوب شـناختند و از اسـتعمار مفهوم جدیـدی را درک و لمس 
کردند. و از طرف دیگر شـیطان بزرگ دسـتش را در کشـور ما 

و بیـن جامعهی‌ ما رو شـده احسـاس کـرد و از این لحظه به بعد 
بـود که از کارهای مخفی دسـت برداشـت و بـه کارهای علنی 
پرداخـت، و با ب‌یشـرمی هرچه‌تمام‌تر به تجاوز آشـکار در طبس 
دسـت زد؛ گرچه بـه یاری خداونـد و به علت طبیعت خبیثی که 

کار در خودش داشـت، رسـوا شد و شکسـت‌خورده بازگشت.
با نوشـتن مطالب ب‌یاسـاس در روزنامه‌هایی که مـزدورش بودند 
و بـا پخش مطالـب ب‌یپایه و خائنانـه در دسـتگاه‌های تبلیغاتی 
سـعی کرد که چهره‌هـای اصیل انقلاب ما را لکـه‌دار کند. 
بازهـم بـه علـت ذات حقیقـی کـه در چهره‌های انقلاب ما 
وجـود داشـت این حرکتش هـم با شکسـت کامل روبه‌رو شـد.

بـه یـاری خداوند این بـار نیز این جنـگ را آن‌قـدر ادامه خواهیـم داد که 
سـرزمین‌ها و میدان‌هـای جنگ را گورسـتان صدام کافـر و مزدورانش کنیم. 
مـا بایـد به چند مطلب توجـه کنیـم؛ اول اینکه، مـا در به گور فرسـتادن این 
کفـار از خـدا ب‌یخبر، از هیچ کوششـی فروگذار نخواهیم کـرد. دیگر اینکه 
اسـتکبار جهانی همچنـان م‌یخواهد که ما نوکر باشـیم. بالاخـره اگر ما نوکر 
آمریکا نباشـیم، نوکر شـوروی باشـیم، نوکر فرانسـه و یا نوکر انگلیس باشیم! و 

این صفـت نوکری قابل‌تبدیل اسـت.
فقـط آن آزاد زندگـی کـردن اسـت که بـرای نه‌تنهـا آمریکا و شـوروی و 
هم‌فکرانشـان خطرناک اسـت، بلکه آن‌چنان قدرت جاذبـه‌ای دارد که م‌یتواند 
تمـام مردم روی زمین را از زیر سـلطهی‌ این ابرقدرت‌ها بیـرون بیاورد. بنابراین 
عزیزان و هم‌سـنگران! هوشـیار باشـید، یـک گران‌بهایی در دسـت دارید که 
دشـمن م‌یخواهد ایـن متاع گران‌بهـا را در مقابل متاع قلیلی از شـما بگیرد. 
شـما آزادی دارید، شـما زندگی متیک بـه خود را م‌یخواهید؛ دشـمن حاضر 
اسـت همه‌چیـز را به شـما بدهد ولی ایـن ییک را از شـما بگیرد. مـا به یاری 
خـدا و کمک اسلام، و مکتبـی که فقط بـرای آزادی انسـان در تاریخ ظاهر 
شـده و ایـن رسـالت را برای همیشـه بـه دوش خواهد کشـید، از این نعمت 

گران‌بهـا به قیمت خونمـان دفـاع خواهیم کرد.

 تکثیر از:

آزادی را با دلار عوض نمی‌کنیم

 مبارزه بین حق و باطل تعطیل شدنی نیست
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